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وَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا

إسراء 81

محمد عرفان‌خانی{ 



﴾ ]و ای پیغمبر[ بگو: حـق آمد ﴿وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰـلُۚ﴾ و باطل نابود  ﴿وَقُـلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَـقُّ
شـد. ]این سـنت الهی اسـت و راه انبیا هم که مصداق حق اسـت، مشـمول این 

سـنت می‌شـود؛[ ﴿إنَِّ ٱلۡبَطِٰـلَ كََانَ زهَُوقٗـا﴾ سـنت ایـن اسـت کـه اساسـا باطـل، 

نابودشـدنی اسـت. ]باطـل یعنـی پوچ، به این معنـا که از ابتدا شکسـت خورده 

م، هرگز نمی‌تواند کاری پیش ببرد. طبق این سـنت، انسـان 
َ
بوده و در واقعِ عال

هرکاری در راه خدا و پیروی از انبیا کند، چون »حق« اسـت، محقق خواهد شـد 

م تأثیر می‌گذارد و پیروز می‌شود.[
َ
و سرانجام در عال

 سورۀ إسراء 
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﴾ ]و ای پیغمبر[ بگو: حـق آمد ﴿وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰـلُۚ﴾ و باطل نابود  ﴿وَقُـلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَـقُّ
شـد. ]این سـنت الهی اسـت و راه انبیا هم که مصداق حق اسـت، مشـمول این 

سـنت می‌شـود؛[ ﴿إنَِّ ٱلۡبَطِٰـلَ كََانَ زهَُوقٗـا﴾ سـنت ایـن اسـت کـه اساسـا باطـل، 

نابودشـدنی اسـت. ]باطـل یعنـی پوچ، به این معنـا که از ابتدا شکسـت خورده 

م، هرگز نمی‌تواند کاری پیش ببرد. طبق این سـنت، انسـان 
َ
بوده و در واقعِ عال

هرکاری در راه خدا و پیروی از انبیا کند، چون »حق« اسـت، محقق خواهد شـد 

م تأثیر می‌گذارد و پیروز می‌شود.[
َ
و سرانجام در عال
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﴿وَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا﴾1
پیامبران الهی؟عهم؟ علی‌رغم مشکلات و موانع، هیچ‌گاه از اهداف مترقی خود 

دست نکشیدند و همواره علیه استبداد و طاغوت زمانه در حال مبارزه بودند. 

البته باید توجه داشت که صِرف تبیین این مسئله و اثبات مقاومت انبیا در مسیر 

اهداف انسانی، نشانه نشناختن جریان نبوی است؛ زیرا بنابر آیه 81 سوره اسراء 

معتقدیـم کـه جریان نبوت بـا وجود ناکامی‌های ظاهری همچـون مرگ، غربت و 

ناراحتی، همواره در مسیر پیروزی قرار داشته و بر جبهه باطل غالب بوده است.

سؤال و ابهام اصلی این است که بنابر آنچه در تاریخ زندگی انبیا آمده، همه 

پیغمبـران بـا جهـاد و تالش زندگـی خـود را گذرانده‌انـد و بسـیاری نیـز در نهایت 

شـهید شـدند. با این وجود به نظر می‌رسـد که حرکت نبوی، نتیجه مطلوبی در 

پی نداشته و نمی‌دانیم که آیا فرجام پیغمبران شکست بوده یا پیروزی؟

پاسخ به این سؤال، ابتدا مستلزم اطلاع از هدف اصلی انبیا و ارزیابی عملکرد 

آنهـا متناسـب بـا آن هـدف اسـت و سـپس بایـد چگونگی تحقـق اهـداف انبیا به 

عنوان یک جریان سلسله‌وار مورد بررسی قرار گیرد.

رهبران اجتماعی در طول تاریخ، متناسـب با اندیشـه اجتماعی خود، اهداف 

خاصی را دنبال می‌کردند که این اهداف به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. اهداف طاغوتی: که در زندگی طواغیت تاریخ جریان داشته و ویژگی اصلی 

آن، تالش حداکثـری بـرای رسـیدن بـه اهداف فـردی و ظالمانه اسـت. هم‌چنین 

این اهداف معمولاً به صورت مقطعی دنبال می‌شوند و آینده‌نگری در رسیدن 

بـه اهـداف لحـاظ نمی‌شـود؛ چراکـه فـرد در پـی منافـع فـردی اسـت، نـه منافـع 

اجتماعی. رسیدن به منافع اجتماعی برخلاف منافع فردی نیازمند آینده‌نگری و 

اجرای راهبردی است که در آینده نیز نتایج مثبت اجتماعی در پی داشته باشد.

اسراء، آیه81. 	.1
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دستیابی به این هدف، به زعم عموم مردم، پیروزی شمرده می‌شود و مردم 

اِعمـال قـدرت و تسـلط بـر جامعـه را موفقیـت می‌داننـد؛ درحالی‌کـه تحقـق این 

اهداف، گذشته از اینکه منافع مثبت اجتماعی در پی ندارد، مقطعی نیز هست 

و مانـدگار نیسـت؛ همان‌گونـه که قرآن می‌فرمایـد: ﴿وَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ 

إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا﴾.
طاغـوت گرچـه مدتی در ظاهر تسـلط می‌یابد، ولی سـرانجام حرکت و جریان 

سلسله‌وار انبیا، جریان منقطع طاغوت را نابود می‌سازد.

2. اهداف الهی: که در زندگی پیامبران و نیکان تاریخ جریان داشـته و ویژگی 

اصلـی آن، تالش بـرای رسـیدن بـه منافـع اجتماعی اسـت و فـرد در آن به دنبال 

ـی بشـریت اسـت، نـه صِـرف اعمـال قدرت بر مـردم. بر ایـن اسـاس انبیا فقط 
ّ

ترق

بـه دنبـال تحقـق اهـداف کنونـی خود نیسـتند؛ بلکه تحقـق منافـع اجتماعی در 

آینده را نیز در تصمیمات خود لحاظ می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که شرایط برای تحقق 

اهـداف الهـی حتـی بـرای انبیـا و نیکان آینده نیز فراهم شـود. این‌گونه اسـت که 

ناکامی‌های ظاهری جریان نبوت، تبدیل به پلی برای پیروزی می‌شود.

گام بعدی برای پاسـخ به سـؤال اصلی این یادداشـت، بررسـی تحقق یا عدم 

تحقق اهداف انبیاست؛ اهدافی که ویژگی‌ها و تفاوت‌های آن با اهداف طواغیت 

بیـان شـد. بـرای ارزیابـی بهتر عملکـرد انبیا متناسـب با هدفی که داشـتند، ابتدا 

میزان تحقق اهداف تمام جریان نبوی از آدم تا خاتم را بررسی می‌کنیم؛ سپس 

برای رفع ابهام بیشتر، به بیان وضعیت اختصاصی برخی از پیغمبران می‌پردازیم.

برای تشریح ثمربخشی حرکت انبیا بهتر است رفتار متقابل پیامبران و مردم 

را بـه رفتـار متقابـل شـاگرد و اسـتاد تشـبیه کنیـم. همان‌گونه که شـاگرد کلاس 

اول، معلومـات علمـی خاصـی ندارد، انسـان نیز در ابتدای خلقـت، حتی قابلیت 

شـناخت ابعاد عالم پیرامون خود را در حد یک حیوان هم نداشـت؛ ولی همین 
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انسان به جایی رسید که فرشتگان آسمانی نیز باید از او بیاموزند. انسان فاقد 
ه‌های تمدن رسـاند؛ 

ّ
وحـی در توحّـش و نادانـی غـرق بـود، ولـی وحـی او را بـه قل

انسانی که با انجام تعلیمات انبیا، عالی‌ترین جلوه‌های خلقت را بروز می‌دهد.
اتصـال سلسـه انبیـا ماننـد اتصـال معلمـان پایه‌های مختلف مدرسـه اسـت. 
تعلیمات پیامبران و معلمان درعین‌حال که در طول تاریخ، ماندگار است، شرایط 
را بـرای تحقـق اهـداف مثبتـی که جانشـینان ایشـان در صـدد انجام آن هسـتند، 

فراهم می‌سازد.
اگرچـه حضـرت آدم می‌میـرد، ولـی هـم آثـار عملکـردش به عنوان یـک تمدن 
عظیم ماندگار است و هم میراث او به پیامبران بعدی کمک می‌کند که به آرمان 
حرکت نبوی نزدیک‌تر شـوند. اگر حضرت آدم؟ع؟ انسـانی که معلوماتش در حد 
حیـوان بـود را متمـدن نمی‌کـرد، پیامبران بعـدی مجبور بودند ایـن کار را انجام 
دهنـد و از پیگیـری اهـداف بعـدی حرکـت نبـوی بازمی‌ماندند؛ همان‌طـور که اگر 
معلم کلاس اول به شاگردانش حروف الفبا را آموزش نمی‌داد، معلمان بعدی 

نمی‌توانستند محتوای کتب درسی را به شاگردان خود انتقال دهند.
معیـار سـنجش عملکـرد انبیـا، ناکامی‌هایی که با آن مواجه شـدند، نیسـت؛ 
بلکـه میـزان تحقـق اهداف مد نظر آنهاسـت. اهدافی کـه در راه آنها جان دادند، 
ی بود؟ 

ّ
ولـی بـه مطلـوب خود رسـیدند. مگر هدف انبیا غیر از ایجـاد تمدن مترق

مگر غیر از این بود که سطح فهم و شعور انسان به‌قدری بالا برود که آرمان‌های 
ه‌های دانش و معرفت برسد؟

ّ
ارزشمندی مانند آزادی را دنبال کند و به قل

اگـر بـه ابعـاد زندگـی انسـان امـروز توجـه کنیـد، درمی‌یابیـد که میـزان تحقق 
اهـداف انبیـا تـا چـه حـد بـوده و تعلیمـات پیامبـران چـه نقشـی در سـیر تکاملی 

تمدن بشری داشته است.
جامعـه بشـری امـروز دیگـر مثل اوایـل تاریخ زیسـت خود، برده قشـر خاصی 
نیست. آرمان‌هایی که انسان‌های پیشین از تحقق آن ناامید بودند، امروز بسیار 
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گسـترش یافتـه اسـت؛ ماننـد آرمـان حکومت مـردم بر مـردم یا دموکراسـی، که 

امروزه به وسیله انتخابات برای مردم جهان در دسترس است.

امـا افسـوس کـه فضـای رسـانه‌ای امـروز، فرصـت تفکر انسـان را گرفتـه و کمتر 

اشخاصی از عموم جامعه، دانشی از خاستگاه پیشرفت امروز خود دارند. ایده‌های 

جذابی همچون آزادی، جنگ‌سـتیزی، جامعه بی‌طبقه، اسـتقلال، انقلاب مردم و 

دموکراسی، ریشه عمیق در سیره پیامبران دارند.

اگر مواجهه پیامبر اکرم؟ص؟ با چالش‌های مسـیر جنبش ایشـان مورد بررسـی 

قرار گیرد، صحت این مدعا تأیید می‌شود. به عنوان مثال: پیامبراکرم؟ص؟ در آغاز 

حکومت خود تصمیم هوشمندانه‌ای گرفت که به سبب آن، سنت برده‌داری به 

شکل گسترده‌ای کم‌رنگ شد و جامعه به آرمان جامعه بی‌طبقه نزدیک‌تر گردید. 

البته این نوع مواجهه با جامعه، در مکتب مارکسیسم نیز اندکی عملی شد، اما 

نواقصی که نسبت به راهبرد پیامبر داشت، این حرکت را محکوم به شکست کرد.

یـا می‌تـوان بـه نحوه تسـلط پیامبر؟ص؟ بر منطقه حجاز اشـاره کرد که برخلاف 

رهبـران اجتماعی پیشـین، پیامبر به صـورت گام‌به‌گام و با حداقل خون‌ریزی به 

قدرت رسید. ابتدا با یاوران اندک خود، شهر مدینه را تبدیل به پایگاه اجتماعی 

خود کرد و در گام بعد، دسـت به تقویت مدینه و ابراز قدرت نظامی زد. در گام 

سـوم با قدرتی که با جهاد‌های پیشـین خود حاصل کرده بود، کفار را مجبور به 

پذیـرش محتـوای زیرکانـه »پیمـان حُدیبیه« نمـود و در نهایت، اقدامـات پیامبر 

بـه قـدری اوضـاع را بـرای حکومـت اسالمی مسـاعد کـرد کـه مکه بـدون جنگ و 

خون‌ریزی تسلیم پیامبر شد و حکومت اسلامی مستقر گردید.

سـیر پیشـرفت بشـریت از مقاومت حضرت نوح؟ع؟ در مسـیر حق که سرتاسر 

آن درس و عبرت است گرفته، تا شهادت پیروزمندانه امام حسین؟ع؟ که شرایط 

را برای فعالیت‌های گسـترده جریان حق فراهم سـاخت، تا جایی که امروز جهان 
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در آماده‌تریـن حالـت خـود بـرای رسـیدن بـه آرمان‌هـای الهـی اسـت؛ کامال قابل 

مشاهده است.

این همان سرمنزل نهایی انسان است که از اول خلقت، زندگی انسان بر آن 

بنا شـده و تاریخ به سـمت آن در حال حرکت اسـت و انبیا در تسـهیل و تسـریع 

این حرکت نقشی تعیین کننده داشته‌اند.

پیشتر گفتیم که ثمره حرکت یک نبی نیز در ادامه یادداشت مطرح می‌شود؛ 

یعنـی برخالف مطالـب پیشـین کـه ثمـره حرکـت جریـان نبوی مـورد بررسـی قرار 

گرفت، اکنون میزان تأثیر پیامبر اکرم؟ص؟ به عنوان نماینده‌ای از جریان پیامبران 

بررسـی می‌شـود. مقصود از طرح این‌گونه مباحث، تثبیت هرچه بیشـتر نظریه 

فرجـام نیـک انبیاسـت. اثبـات این نظریـه از ابعاد مختلـف، به انتقـال هرچه بهتر 

آن کمک می‌کند.

در جهت دستاوردشناسی سیره پیامبر اکرم؟ص؟، شاخصه‌های تحقق اهداف 

ایشـان را در ادوار مختلف دوران بعثت بررسـی کردیم که به‌طور خلاصه عبارت 

است از:

1. رساندن قوم عرب از توحّش و نادانی به تمدنی که نقشی حیاتی در زندگی 

بشر ایفا کرد و تا مدت زیادی در عرصه‌های علمی، نظامی، فرهنگی و... تعیین 

کننـده بـود. پیروزی‌هـای اعـراب در جنگ‌هایی که با کشـور‌های مختلف، ازجمله 

ایران داشتند و گسترش مرز‌های حکومت اسلامی، از مصادیق آن است.

2. ایجـاد نقطـه عطـف بزرگـی در تاریـخ علـم و توسـعه کـه بـه »دوران طلایی 

اسالم« مشـهور است و طی آن دانشمندان بزرگی چون ابن‌خلدون، ابن‌سینا، 

ابن‌رشـد، فارابـی و... پدیـد آمدنـد و ثمـره این دانشـمندان، به عقیده بسـیاری، 

ظهور علوم جدید بود. به عبارت دیگر: ظهور اسالم، فضایی فراهم سـاخت که 

این فضا، خاستگاه علوم روز جهان است.
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3. مدیریـت جامعـه بـه گونـه تدریجـی کـه ایـن مدیریت هوشـمندانه سـبب 

اجـرای گسـترده احـکام شـرعی در سـطح جامعـه شـد. به عنـوان نمونـه: پیامبر 

از ابتـدا شـراب را حـرام اعالم نکـرد؛ بلکه بـا محدودیت‌های گام‌به‌گامـی که اجرا 

کـرد، حرمـت آن بـه صورت تدریجی عملی شـد. یا نحوه مواجهه پیامبر با سـنت 

بـرده‌داری کـه پیامبـر بـا احکام شـرعی خاصی اقـدام به نابودی این سـنت کرد و 

آزاد کردن برده به عنوان فضیلتی بزرگ در جامعه ترویج شد.


